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 اجتهاد جمعي بايسته عصر حاضر

از ضروريات عصر حاضر به شمار مي ،  شكل اجتهاد، از اجتهاد فردي ،به اجتهاد جمعي و شوراييتغيير  :چكيده
رأي و زيرا .نظر بپردازند كه جنبة عمومي دارد ،به شور و تبادل ،در قضاياي مطروحه،نظران  كه در آن صاحبآيد

در گذشته كه ارتباطات و تبادل اطلاعات به سرعت  .تر است نظر جمعي از رأي و نظر فرديبه حقّ و صواب نزديك
مجتهد آگاه بودند، مجتهدان نيز به طور دقيق و گستردگى عصر حاضر نبود، نه تنها غالب مردم تنها از آراى يك 

توانند از  شدند؛ اما اكنون در عصر ارتباطات و اطلاعات، همگان به آسانى مى ديگر باخبر نمى و سريع، از آراى يك
از  .شود فاصله علمى مجتهدان كمتر و شناخت اعلم مشكل شود اين امر باعث مى. آراى همه مجتهدان آگاه شوند

عدد مراجع اعلم و اختلاف فتاواى آنان ممكن است مشكلات فرهنگى و گاه شبهات كلامى و حتى سوى ديگر، ت
هاي عصري مطلوب و كارآمد، بهتر است  منظور رسيدن به اجماع لذا به .هاى منفى فرامذهبى را به بار آورد بازتاب

ها  المللي، با برگزاري كنگره صة بينهاي موجود در عر علماي اسلام و خبرگان امت با استفاده از امكانات و فرصت
. اقدام كنند    هايي با مشاركت فقها و كارشناسان برجستة علوم اسلامي به تشكيل مجمع فقهي جهاني و كنفرانس

روش تحقيق در اين رساله، بر اساس نگرش توسعه اي، وبر اساس راهبرد، تحليلي وبر اساس راه كار، كتابخانه اي 
  .    مي باشد

  مجمع فقهياجتهاد جمعي،  شوراء ،  اعلميت، رفع اختلاف، :كليد واژه

گانه واجب، حرام، مستحب، مكروه و  اصولاً اگر ما معتقديم كه هر فعلى از افعال بشر، در لواى يكى از احكام پنج
اند كه مردم را با  سپردهاين لوا را به دستان با اقتدار عالمان برجسته دينى :گيرد و اگر ائمه اطهار  مباح قرار مى

استعانت از حوزه اخلاق نيك، عقايد صواب و تبعيت از ولايت به منتهاى سير كه ذات اقدس پروردگار است، 
رهنمون سازند، پس نبايد ترديدى به خود راه دهيم كه حيات و معاش اين كاروان دم به دم با فتاوا و آراى 

است؛ تا حدى كه عمل به آنها جزئى از وجود و حيات فرهنگى  مراجع رونق يافته و در كالبدشان رسوخ كرده
از سوى ديگر عصر جديد، عصر  .اجتماع گرديده و هيچ كس تاب مقابله و مقاومت در برابر آن را نداشته است

ارتباطات و مراودات است؛ بدين معنا كه امروزه نه تنها جهان تشيع، بلكه كليه جوامع بشرى گويى به صورت 
گويا همه در يك شهر  .منزلگاهى بيش فاصله نيست ،كه از يك سو تا سوى ديگر آن ،اند اى واحد در آمده جامعه

توان به راحتى با افراد مختلف در تماس بود، با آنان ملاقات كرد و از آنان  كنند؛ با كمترين تلاش مى زندگى مى
د، احتياجى به تفحص و تجسس، تحمل چون گذشته براى روشن شدن آرا و انظار يك فر ،ديگر. سؤال نمود

چه در  آن. مشقات سفر، ارسال قاصد نيك سرشت و مطمئن، و انتظار گذر زمان براى وصول و حصول نيست
يابى سريع به چاپ و تكثير، نشر  وسايل ارتباط جمعى، دست. صبح گفته آيد، هنگام عصر بر همه آشكار است

هاى جهانى، پست الكترونيك و  تلفن، فاكس، روزنامه و اينك شبكه: چونهايى  اخبارِ آرا و انظار از طريق رسانه
  .اند مانند آن سهم به سزايى در اين امر داشته
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و پيشرفت ) به ويژه در زمينه علم فقه(هاى علميه  يكى از مسائلى كه بر اثر رشد روزافزون كمى و كيفى حوزه
از سويى، افزايش تعداد . ين مراجع و صاحبان فتواستوسايل ارتباط جمعى پديد آمده است، اختلاف فتاوا ب

هاى علميه، كه خود باعث تنوع و تعدد افكار و انظار است، و نيز  مراجع و صاحبان فتوا به دليل گسترش حوزه
گذرِ زمان كه باعث رشد قدرت استدلال و نظر و بالندگى فكر بشر به طور روز افزون است، سبب تعدد آرا و انظار 

پرداخت محققانه  ،تر شدن طرح مباحث در فقه شده است؛ به طورى كه اينك اى فقهى و متكثر و پيچيدهدر فتاو
از . شود به كليه ابواب فقهى به وسيله يك فقيه، با توجه به شرايط موجود، كارى است كه عرفا محال تلقى مى

طرف ديگر، پيشرفت وسايل ارتباط جمعى، اختلافات موجود در گذشته را بيشتر در منظر عامه مردم قرار داده و 
اى نه چندان دور،  در گذشته. ايم از اين عصر، با آن مواجه نبودهاين خود باعث بروز مشكلاتى شده است كه قبل 

اى به اطلاع بيشتر نداشت؛ بلكه به  كه علاقه كرد، نه به دليل اين ترين عالم بسنده مى هر فردى به گفتار نزديك
برى از زيست، به زحمت خ اگر فردى در تهران مى.اين سبب كه وسايل وصول به اقوال ديگران، برايش مهيا نبود

اين امر در قرون ابتدايى عصر اجتهاد براى هر ناظرى ملموس و . رسيد فتاواى علماى نجف يا اصفهان بدو مى
البته مواردى نيز وجود داشته است كه به دليل اهميت مسئله با ارسال رسايل و قاصدهاى ذى . مشهود است

  .اند د در مقايسه با موارد خلاف آن اندكصلاح فتاوا از شهرى براى شهر ديگر نقل شده است؛ ولى اين موار

چون  كرد تا عالمان هم بديهى است نياز مردم زمان گذشته، براى حل و فصل امور مرتبط با دين، اقتضا مى
طبيبان دوار در سراسر ممالك اسلامى حضور داشته باشند و حوايج معرفتى و شناختى آنان را در كنار مشكلات 

  .تبط با روزگارشان بر آورند و به تعبير ديگر، به استفتائات آنان پاسخ گويندعملى و سوءالات فقهى مر

اند، چه بسا تعدد و نقل اين آرا، در صحنه عملى، مشكلاتى را براى جامعه واحده  اما اينك كه همه در محضر هم
ا به يكى از نكاتى اشاره البته اينك درصدد تبيين مشكلات ناشى از اين امر نيستيم؛ بلكه تنه. اسلام پديد آورد

كنيم كه باعث شده است انديشه شوراى افتا در ذهن انديشمندانى چون علامه شهيد مرتضى مطهرى  مى
اگر شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور  :نويسد ايشان در اين زمينه مى. سره بدرخشد قدس

. رود شود، بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى كه در فقه پيدا مىكامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقى و تكامل 
هايى كه در ساير علوم  اى نيست؛ اگر مدعى هستيم كه فقه ما نيز يكى از علوم واقعى دنيا است، بايد از اسلوب چاره

ى،مرتضي، مطهر(.اگر پيروى نكنيم، معنايش اين است كه از رديف علوم خارج است. شود، پيروى كنيم پيروى مى
  )106ده گفتار، ص 

كه  معناى اول اين: شود از كلمه شورا و مشورت در واژگان امروزى دو معنا فهميده مىشورا واهميت آن
گيرى و تقدم رأى اكثريت يا رأى  اى بپردازند و درباره آن با رأى اى دور هم جمع شوند تا به بررسى مسئله عده

اى تنها به منظور  كه عده معناى دوم اين. ملى و اجرايى بگيرندمتخصصان در مسئله، تصميمى براى جهات ع
خارج از چهارچوب  ،آيند تا اگر تصميم گيرنده، كه از قبل تبادل نظر و نقد و بررسى آراء مختلف گرد هم مى



 

۴ 
 

در اين .شورا معين و مشخص شده است، به نكاتى توجه نداشت، با اين جلسه شور، تصميمى صائب اتخاذ كند
كنند تا نتيجه اين  شوند و با هم مشورت مى معنا قابل تصوير است؛ يعنى گاهى فقها گرد هم جمع مى بحث دو

گاهى . مشورت به صورت رأى واحد، با روشى خاص ، در اختيار مردم قرار گيرد و براى عمل بدان استناد كنند
تر مسئله را در ذهن بپرورانند و  منقّح نيز اين گردهمايى به منظور مشورت است تا با ارائه ادله، طرفين به صورتى

  .موجب تعيين نقاط تمايزومشخص شدن قول اصلح واقرب به واقع شود

تر  شود كه هر يك در بخشى از مسائل فقه، نظرى صائب اى از متخصصان تشكيل مى گاهى شورا، از مجموعه 
ي تواند  به معناى تجزّى در اعلميت دارند و اين صرفا به معناى لزوم قول به تجزّى در اجتهاد نيست؛ بلكه م

بدين معنا كه ممكن است تمامى اعضاى شورا، مجتهدان مطلق باشند، اما به دليل ملازمت و سر و كار .باشد
داشتن با مباحثى خاص، در آن زمينه تخصص بيشتر يافته باشند؛ مثلاً چه بسا فردى كه مجتهد مطلق است، به 

خصوصاً با توجه به مشكلات گوناگون نظرى در عصر جديد در (صادى اسلام دليل ملازمت بيشتر با مسائل اقت
كه تفصيلات آن محتاج صرف وقت ... گذاريها جديد و الملل، نحوه سرمايه پول، بانك، تجارت بين: مسائلى چون
 .در اين زمينه تخصص و اطلاعات بيشترى داشته باشد) بسيار است

در كتاب قاموس المحيط آمده . معنى است هم» مشورت«يكى از آنها با كلمه شورا داراى دو مفهوم است كه 
شورا داراي معناي ) 65،ص2فيروزآبادي،القاموس المحيط،ج(.ز او طلب مشورت كرديعني ا :و استشاره...:است 

اكثريت داشته باشد يا امر شورا به تصميم مشورت كننده وسيعي است ،نتيجه مشورت مي تواند بستگي به نظر 
رجوع به يك فرد بصير است؛ به نحوى كه كلام او براى ما جنبه راهنمايى داشته باشد در » مشورت«عني ،ي

گيرى نيز به كار  حالى كه لفظ شورا، علاوه بر اين، به معناى مشورت گروهى درباره يك امر مشترك با رأى
، أشار إليه ...از او طلب مشورت كرد: الأمرشاوره فى  :اين نكته از كتاب اقرب الموارد نيز مستفاد است. رود مى

به او امر كرد و آن رأى را برايش برگزيد و وجه مصلحت آن : اشاره كرد، و أشارعليه بكذا: بيده و بعينه و بحاجبه
 را برايش بيان كرد و او را به صواب رهنمون ساخت ست به معناى با هم مشورت به ضم، اسمى ا» شورا» ...

  )20ص1موارد في تصحيح العربيه والشوارد جاقرب ال(تكردن اس

  جايگاه شورا در قرآن وروايات

َ الَّذينَ استجَابوا لرَبهِم و أَقَاموا الصلاَةَ و أمَرُهم  -1: ماده شورا در سه موضع در قرآن به كار رفته است) الف 
استدلال به اين آيه واستفاده از آن متوقف چند مطلب ) 38سوره شوري،آيه (  شوُرى بينهَم و مما رزقنْاَهم ينْفقُونَ

به عنوان يك صفت الزامي و براي مومنان ذكر شده است " وامرهم شوري بينهم"در اين آيه جمله - 1:است
ر ايمان،توكل ،اجتناب از كبائ:در سياق صفاتي چون  "وامرهم شوري بينهم"زيرا جمله .ودلالت بر لزوم مي كند 
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فرو خوردن غضب ،اقامه نمازوانفاق وياري به مظلوم آمده است ،ممدوح بودن اين صفت شورا  در .وفواحش
وآن چه نزد خداست نيز مي تواند .در اين آيه ،مقابله بين بهره هاي دنيوي .امورمربوط به مومنان ثابت مي شود 
شورا بايد بين صاحبان امر باشد كه در -2)165،ص6شيخ طوسي ،التبيان ،ج( .شاهدي براي الزامي بودن آن باشد 

هم بناي عقلا وهم سيره پيامبر در مورد شورا اين بوده كه با اهل فن .فقها هستند ونه تمامي مومنان  ،بحث ما
به علاوه اگرسران قوم يا افراد ذي صلاح در مورد .شور كنند  ،مثل سران قوم.وكساني كه امربه آنان منتسب است 

امري به روش شورا تصميم گيري كنند ،عرفاً اين تصميم ،هم به آنان وهم به كليه تابعان آنان نسبت داده مي 
به تمامي مومنان بازگردد نيز ،لازم نيست تمامي آنان "امرهم"در "هم "شود ،به عبارت ديگر ،حتي اگر ضمير 

شورا شركت داشته باشند ؛بلكه اگر برگزيدگان يا صلاحيت داران آنان نيز در شورا شركت داشته باشند ،در  در
  دليل اين امر صدق عرفي آن است .كفايت مي كند "وامرهم شورا بينهم "صدق 

ر ونظر به اين كه شورا ،مشورتي طرفيني است ،پس اطراف دخيل د. سيره عقلا ،بر مشورت با خبرگان است.
كه عقل -" وشاورهم في الامر"دلالت آيه مباركه : :محقق ناييني مي نويسد.شورا بايد همه اهل خبره باشند 

برلزوم مشورت با عقلاي امت در كمال -ونفس عصمت را بدان مخاطب وبه مشورت با عقلا مكلف فرموده اند
طبه مهاجران وانصار است ،نه بداهت وظهور است ؛چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير جميع نوع امت وقا

اشخاص خاص وتخصيص آن؛به خصوص عقلا وارباب حل وعقد از روي مناسبت حكميه وقرينه مقاميه خواهد 
  )53ناييني ،تنبيه الامه وتنزيه المله ،ص( .بود،نه از باب صراحت لفظيه 

كلمة امر شامل تمامي مسائل زيرا با توجه به اين كه .در آيه شريف ،فتوا را نيز شامل مي شود"امرهم "كلمه 
است وهمان گونه كه استعمالات اين كلمه در قرآن نشان مي دهد،مي توان گفت عنصر فتوا نيز مشمول آيه 
شريف است ؛بخاطر اين كه  فتوا نيز يكي از كارهاي مربوط به مومنان ،بلكه يكي از مهم ترين امور است ونكته 

  .اين موارد را نيز شامل مي شود  " وامرهم شوري بينهم"مي شودجملهاهميت امر فتوا و استنباط است كه باعث 

كند و إِنْ تُطع أكَثْرََ منْ في آخرين نكته در مورد آيه شورا ،وجه جمع آن با آياتي است كه اكثريت را مذمت مي 
ولي منافاتي بين اين )116،آيه  6/انعام( ..هم إِلاَّ يخْرصُونَ ؛ الأَْرضِ يضلُّوك عنْ سبِيلِ اللَّه إِنْ يتَّبعِونَ إِلاَّ الظَّنَّ و إِنْ

آيات وجود ندارد زيرا آياتي كه اكثريت را مذمت مي نمايد ،يا خطاب به كفار است ويا مربوط به امور اعتقادي 
 )103، آيه5مائده ,131،آيه 7/اعراف(.است كه نمي تواند شاهدي برنفي حكم شورا در احكام باشد

آيات مربوط به جنگ احد وفرار بعضي از مسلمانان از ترس مرگ است خداوند ضمن مذمت آنان وسپس 2‐ 
  :اعلام عفو از آنان ونهي از تفكر كفار ومنافقان ،كه نرفتن به جنگ را موجب زنده ماندن مي دانند،مي فرمايد 
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 تُّمم أَو بِيلِ اللَّهي سف لتُْمنْ قُتلَئ شرَوُنَ ،وتُح لإَِلىَ اللَّه لتُْمُقت َأو تُّمنْ مونَ ،لَئعمجا يمرٌ مةٌ خَيمحر و نَ اللَّهرَةٌ مغْفا  لَمفبَِم
و مْنهع ففَاع كلونْ حيظَ الْقلَبِْ لانَْفضَُّوا مفَظاًّ غَل ْكنُت َلو و ملَه نْتل نَ اللَّهةٍ ممحرِ  رَي الأْمف مهشاَوِر و مَرْ لهتغَْفاس

  .)157،158،156،آيه 3/سوره آل عمران ( .فإَِذاَ عزَمت فتَوَكَّلْ علىَ اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْمتوَكِّلينَ

پيش از جنگ ،با مسلمانان مشورت نمود كه آيا در مدينه بمانيم وجنگ كنيم يا به خارج از شهر برويم  ٦پيامبر
؟اكثر اصحاب گفتند كه به خارج از شهر برويم وآن حضرت با آن كه نظرشان مخالف بود به كلام آنان عمل 

بوده است پيامبر نيز اين سيره را با  از آنجا كه بناي عقلاي مدينه بر لزوم مشاوره هنگام بروز امري مهم.كردند 
نظر .عمل خود تاييد نمودندوقبل از جنگ با اصحاب خود درباره كيفيت جنگ ومكان آن بحث ومشورت كردند 

به اين كه بيشتر آنها خروج از شهر راپيشنهاد داده بودند،پيامبر به رأي آنان عمل كرد و لي در نهايت شكست 
  .خوردند 

اين "وشاورهم في الامر":،آورده است ) فاذا عزمت(اين كه بعد از:....تفسير آيه فوق مي نويسدعلامه طباطبايي در 
در ظرف ولايت وتدبير كارهاي عام است كه درآنها مشاوره )عفو واستغفار(اشاره در آن نهفته است كه اين دو كار 

اوره به معناي طلب مشورت ونظر از آن جا كه لفظ مش)57،ص4طبا طبايي ،الميزان ،ج(. با ايشان جريان دارد 
خواهي كردن از بزرگان ومتخصصان است ،اين آيه با مفهوم اصطلاحي شورا ،كه تصميم گيري به وسيله رأي 

اي پيامبر در كارها با صاحب نظران مشورت ":به طور كلي مفاد آيه اين است كه .اكثريت است ،منطبق نيست 
از آن جا كه ولي امر مسلمين هستي ،عزم وتصميم نهايي در امور ولايي  كن ونظر آنان را مورد توجه قرار ده ،ولي

در اين حال،مصداق . پس چون تصميمي گرفتي ،بر خدا توكل نما كه خدا متوكلان را دوست دارد .با توست 
كه در هر صورت باز عنان تصميم در دست اوست . امروزي اين آيه مشورت رئيس جمهور با مشاوران خود است 

در اين آيه توصيه شده است كه .عبارت ديگر ،اگر از مورد آيه هم تعدي كنيم ،تعدي به حد واليان امور است ؛به 
واليان امور از پيامبر ،كه ولي امر مسلمين است ،گرفته تا جانشينان او در امور ولايي با صاحب نظران مشورت 

  .تصميم خودرا عملي سازند.كنند 

تفاوت ماهوي دارد ؛آيه شورا " وامرهم شوري بينهم"يه مشاورت با مفاد آيه شورا از همين جهت  است كه مفاد آ
ناظر به شورايي است كه تصميم جمع در آن مد نظر قرار مي گيرد ،ولي آيه مشاورت ناظر به لزوم يا استحسان 

  .مشاوره  صاحب امر با اهل نظر است ؛در حالي كه تصميم نهايي هم چنان در اختيار او است

  : آيات ديگري نيز در باره مشورت در قرآن است كه صريح ترين آن سوره زمر وارده شده است  - 3

  .      181،آيه 36/سوره زمر(بابِالَّذينَ يستَمعونَ القَْولَ فَيتَّبعِونَ أَحسنهَ أوُلئك الَّذينَ هداهم اللَّه و أوُلئك هم أوُلوُا الْأَلْ
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كي از صفات نيك خردمندان بر شمرده شده است ،اينكه به سخنان مختلف گوش فرا مي دهند در اين آيه ي
وسپس بهترين آنها را بر مي گزينند، در حقيقت اين تعبير ديگري از مشورت كردن است يا دست كم اعم از آن 

ارتباط مستقيم با است طبق اين آيه خردمند كسي است كه از فكر ديگران نيز استفاده مي كند مفاد اين آيه 
  .مشاوره دارد نه با شورا واز اين حيث ،مشابه آيه مشاوره در سوره آل عمران است 

امام .بعضي از روايات به صيغة امر وارد شده اند -ا: در دست ، فراوان است روايات درباره مشورت ، :روايات) ب
يت أمَراً فأَمَضه بعد التَّرْويِةِ و مراَجعةِ نَفسْك و فكَُلَّما أمَضَ:. در عهد نامه خود به مالك اشتر مي نويسد٧علي

بامراجعه به صدر اين ... )1،روايت 10،باب 261،ص74مجلسي ،بحار الانوار ،ج(مشاَورةِ ولي ذَلك بغَِيرِ احتشَامٍ 
هذا ":لازم دانستهاند؛زيرا مي گويند عهدنامه روشن مي شود آن چه را كه آن حضرت تذكر داده اند ،براي والي 

ودر نزد علماي اصول ،ماده امر دلالت بر وجوب "ما امر به عبد االله علي امير المومنين مالك بن الحارث الاشتر 
از سويي ديگر ،عبارت بدين معناست كه هرگاه بر امري تصميم گرفتي ،بعد از تفكر ومراجعه به نفس .دارد 

فن بدان عمل كن ،بدون اين كه از اين مشورت شرمگين باشي يا اين كه اگر نظري بر  خويش ومشورت با اربابان
ظاهر عبارت نيز بر لزوم مشورت والي با صاحب نظران دلالت .خلاف نظر تو داده شود ،برايت ضرري داشته باشد 

  .مي كند

يچ كسي جزذات انسان داراي محدوديت هايي در فكر وانديشه است وه:بناي عقلا در مشورت وشورا)ج
انسان ها به .احديت وآنان كه از علم غيب خبر دارند،نمي تواند ادعاي احاطه به تمام جوانب امور،راداشته باشد

يك ديگر احتياج دارند تا در ساية تبادل نظر فكري ومشورت ونظر خواهي ازافراد خبير ،نظري صائب اتخاذ 
ومقبولِ بين عقلا در علوم ديگر خالي است اين مطلب به جاي مشورت در علم فقه به همان سطح ميسور .نمايند

خوبي آشكار است كه بسياري از اختلاف فتاوا درصورت مشاورت ومجالست مستمر علمي بين صاحبان فتوا در 
نحوةمشورت ،به خصوص دراستفتائات مربوط به موضوعات جديد يا ابداع اقوال نو در . يك عصر از بين مي رود 

بهترين حركت در اين زمينه از سوي مقام معظم رهبري با معرفي شورايي .ي بس ضروري است مسائل قديم ،كار
  .استفتا صورت گرفت ؛اميدواريم كه بزرگان حوزه نيز اين شيوه را در پيش گيرند 

بايد اقوال جديد در مجامع ونشست هايي عمومي در بين اهل فن ،كه تنها براي ارزيابي اقوال جديد تشكيل مي 
اگر مدعي هستيم كه فقه ما نيز يكي از علوم واقعي :همانطور كه شهيد مرتضي مطهري مي گويد .،ارائه شودشوند

دنياست ،ناچاربايد از اسلوب هايي كه در ساير علوم پيروي مي شود ،پيروي كنيم ؛اگر پيروي نكنيم ،به اين 
  )106شهيد مطهري،ده گفتار،ص( .معناست كه از رديف علوم خارج است 

چه مسلم است اين كه عقلا ،بسياري از مسائل مربوط به خودرا با شورا وقول اكثريت حل وفصل مي  آن
  .وبناي عقلا مي تواند دليلي بر اعتبار راي اكثريت باشد .نمايند
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دليل سيره عقلا در صورتي دليل شرعي محسوب مي شود كه در شرع مقدس،ولو به صورت عدم ردع ،مورد 
وافي به اثبات وجوب شورا ، به نظر مي رسد اگر مطالبي كه در آيات وروايات گذشت.باشد تقريرقرار گرفته 

ويا لزوم  حسن دراين حال ،دلالت بر جواز،.لا اقل مستندخوبي براي تقرير سيرة عقلايي درباب شورا است  ،نباشد
بناي عقلا گفته شد ،دلالت بر  آن چه در بحث.شورا بستگي به نحوه دلالت بناي عقلا بر يكي از اين سه امر دارد 

اگر ايراد شود كه بناي عقلا دليل لبي  است و اطلاق ندارد تا در موارد لزوم عقلايي شورا در مورد فتوا نيز داشت 
  .مشكوك هم جاري شود پاسخ اين است كه دليل رجوع به اعلم نيز از همين مقوله مي باشد 

آن گونه كه –شايد باز بتوان لزوم شورا را به وسيلة جعل ولايي در صورتي كه آن دليل موردمناقشه قرار گيرد،
اثبات نمود زيرا با اثبات جواز شورا ،اين امر در منطقة فراغ ولايي قرار مي گيرد وجعل ولايي در آن –خواهد آمد 

  قيه نيستند ،پذيرفتني خواهد بودحتي براي كساني كه قائل به ولايت مطلقة ف

است وحجيت شورا در صدور فتوا همراه ضروري ادله اجتهاد و نسبت آن با اجتهاد گروهي بررسي در اينجا ابتدا  
ابتدا بايد ادله اجتهاد وتقليد را بررسي نمود وبعد از حجيت ودلالت .حجيت فتواي فردي مورد بحث قرار مي گيرد

  آنها بر مسئله بايد ديد آيا مي توان از آنها براي حجيت اجتهاد جمعي استفاده نمود ؟ 

و ما أَرسلنْاَ قبَلَك إِلاَّ «: سوره انبيا است 7ليدبدان استناد شده آيه از جمله آياتي كه در بحث جواز تق: آيات- 1
وجوب سوال مستلزم :در رسائل شيخ انصاري آمده است .» رجِالاً نوُحي إِلَيهِم فَاسأَلوُا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كنُتُْم لاَ تعَلمَونَ

وقتي قبول جواب واجب شد ،قبول آن .ال لغو مي بود وجوب قبول جواب است ؛در غير اين صورت ،وجوب سو
چه مي توان از آن سوال نمود نيز واجب مي شود ومتبادر از وجوب سوال از اهل علم ،سوال از آن چيزي است 

تماميت استدلال براي  جعل )82انصاري ،فرائد الاصول ،ص(. بدان هستند واهل آن محسوب مي شوندكه عالم 
  .واجتهادشورايي محتاج چند مقدمه استحجيت قول  فقيه

ثانيا اين .اهل ذكر آگاهان از قران وسنت واهل افتاء، باشند.اولا در مورد اهل ذكر ،چند احتمال، وجود دارد 
علم به نبوت حضرت  ٦احتمال كه بنابر ظاهر ايات اهل ذكر علماي يهود ونصاراهستند وهنگام بعثت پيامبر

احتمال اول بااحتمال دوم در تعارض .مي باشند :روايات متعدداهل ذكر ائمه اطهار داشتندويا اينكه با توجه به
  :مي باشد وامكان جمع بين آنها وجود ندارد ولي در مورد امكان جمع بين اين احتمالات در تنقيح آمده است

وگاهي بر : اين آية مبارك ،متضمن يك كبراي كلي است كه گاهي بر اهل كتاب تطبيق مي كند وگاهي بر ائمه
عالم وفقيه ،واين به حسب مناسبت هايي است كه در هر موردي متفاوت است اگر بحث از اعتقاداتي مثل نبوت 

چون ،ين است كه از علماي اهل كتاب سوال شودمربوط مي شود مناسبت ا٦ومباحثي است كه به صفات پيامبر
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ث از احكام فرعي بود ،مناسبت اين است كه به ايشان به آثار وعلايم پيامبري علم دارند ؛هم چنان كه اگر بح
  ) 86،ص1خويي،التنقيح،ج ( .پس استدلال به اين آيه ،بدون اشكال است  .رجوع كنند ::پيامبر يا ائمه 

منظور ازالزام به سوال وجوب عمل تعبدي بر طبق جواب است نه تحصيل علم درمقابل اين نظر شيخ انصاري 
واجب كردن سوال براي تحصيل علم است ولي اين اشكال وارد نيست چون خطاب هايي  ،ادعا كرده ظاهر آيه

  )همان مدرك( .مثل اين تنها براي بيان وظيفه در زمان عدم علم است

احتمال ديگر اينكه مفعول فاسالوا در آيه محذوف است وحذف متعلق دلالت برعموم دارد پس سوال از  :سوما
در مقابل عده اي از متاخرين احتمال ديگري را پذيرفته اند كه مفعول .ي شودفروع واصول هر دو را شامل م

در نهايه الافكار آمده است علاوه بر اين كه .محذوف به قرائن كلامي مسبوق بر آيه همان مسائل اعتقادي باشد
فكار، عراقي ،نهايه ا( .آيه مباركه در باره اصول عقايد است كه چيزي كمتر از علم در آن كافي نيست

وبعيد نيست كه بگوئيم اين آيه در صدد ارجاع ايشان به امري ارتكازي است :مي فرمايد   ٧مرحوم امام)243ص
خميني، روح االله ،الرسائل (.كه عبارت است از رجوع به عالم ،ودرصدد تحصيل تعبدي والزام مولوي نيست

.  اگر آيه در صدد بيان حكم جديد نباشد استدلال به آيه براي اثبات حجيت قول  فقيه بي فايده است   )134ص
با توجه به مطالب ذكر شده استدلال اين آيه براي جعل حجيت تعبدي براي قول فقيه ناتمام است ،ولي مي توان 

در صورت .اهل خبره در هر مسئله است اين آيه را ناظر بر يك حكم عقلايي كلي دانست كه منطبق بر رجوع به 
اهل (شمول حجيت فتواي شورا ،بستگي به شمول يا عدم شمول عنوان موجود در آيه  ،تماميت اين دليل

دارد واز آن جا كه اين عنوان مي تواند ،هم بر مجموعه اي از افراد و هم يك فردصادق باشد ،بنابراين مي )ذكر
را ثابت نمود؛يعني همان گونه كه اهل ذكر بر فرد - به نحو عموم مجموعي-توان از آن حجيت قول مجموعه افراد

نيز صادق است ودر روايات نيز آمده :صادق است ؛بر مجموعة آل عبا :وتك تك ائمه ٧واحدي مثل حضرت امير
 در صورتي.در عربي به گونه اي كه بر واحد وكثير به يك نحو صادق است "اهل "،وكلمه "ما اهل ذكريم "بود 

  .اقامه كرد–در برابرقول به نفي مطلق -كه اين بيان مقبول افتد،مي توان دليل ديگري براي حجيت قول شورا

  :سورة توبه است 122از جمله آياتي كه در بحث جواز تقليد بدان استناد شده است ،آيه و نيز 

كُلِّ فرْقةٍَ منْهم طاَئفةٌَ ليتَفقََّهوا في الدينِ و لينْذروا قوَمهم إِذاَ رجعوا و ما كاَنَ الْمؤمْنُونَ لينْفروُا كاَفَّةً فَلوَ لاَ نَفَرَ منْ 
صدر ، (.با توجه به اشكالاتي كه بز رگان فن در اينجا مطرح كرده اند)122،آيه6/توبه( ؛ إِليَهِم لعَلَّهم يحذَرونَ
استدلال به آن در حجيت )136وامام خميني الرسائل ص 243كار صوعراقي نهايه الاف458،مباحث الاصول ص

آن گونه كه در كتاب ،تعبدي براي قول فقيه ناتمام است و لي اگر استدلال بر لزوم تقليد به آيه را تمام بدانيم 
آن گاه مي توان به همان نحو كه بر آية ذكر بر شوراي فقهي ))85-88ص1خوئي، التنقيح ج( تنقيح آمده است
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برعموم مجموعي در اين آيه روشن تر از آية ذكر »طائفه«البته دلالت كلمه .ستدلال شد ،به آن تمسك كرد ا
د اطلاق نمي شود البته متفاهم عرفي از اين گزاره كه ربر ف»اهل ذكر«است ؛زيرا اين كلمه بر خلاف كلمة 

ودرا انذاردهد ؛ ولي ظهور كلمة اين است كه هر فردي قوم خ»طائفه اي كوچ كنند وقوم خودرا انذار دهند«
زيرا عرف انذار قوم را فقط براي قوم خود،واجب نمي .در عموم مجموعي براين احتمال ترجيح دارد »طائفه«

  .  داند،پس انذار عموم واجب كفايي است

اجتهاد در مورد حجيت فتواي مجتهد روايات زيادي نقل شده  ما در صدد بيان نسبت اين روايات با :روايات)ب
  ارجاع به افراد عام: دسته اول.جمعي مي باشيم

توقيعي كه )راويان حديث ما( رواياتي است كه در آنها از عنوان عامي براي ارجاع استفاده شده مثل عبارت 
اما در حوادث واقعه به راويان ...كه :صدوقدر كتاب اكمال الدين با يك واسطه آن را از شيخ كليني نقل مي كند 

بعضي از افراد، در حديث .رجوع كنيد چون ايشان حجت من بر شما هستند ومن حجت الهي ام حديث ما
مناقشه نموده اند ، و احتمال اختصاص اين روايت به حوادث  خاص ،كه در سوال سائل بوده ، را داده اند و 

مشخص ميشود   ديگران گفته اند، باتعليل چون ايشان حجت من بر شما هستند ومن حجت الهي بر شما هستم
كه ارجاع در روايت به حوادث خاص، بخاطر اين دليل است كه امام حجت خدا در  جميع شئون مر تبط با دين 

قرينه بر اين مطلب ظرف صدور حديث است  حتي  اگر الف ولام در .است ،علما نيز ،داراي اين منصب مي باشند 
چون ايشان حجت من بر شما هستند ( به اطلاق جملهالحوادث الواقعه به معناي عهد باشد باز هم مي توان، 

  .تمسك نمود)

ايشان «عهد باشد،مي توان عموم تعليل»ال«،»الحوادث الواقعه«در »ال«عده اي ديگر نيز برآن اند ،كه حتي اگر 
را اخذ كرد كه اطلاق آن دلالت بر جواز رجوع به فقهاي شيعه دارد ،خواه علم يا وثوق »حجت من بر شما هستند

  )60،ص2منتظري ،دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الاسلاميه ،ج(.از قول آنان حاصل شود يا نشود

خلاصه ،گرچه در اين روايات ، مراد عموم مجموعي نيست، ولي اگر در اخذ فتوا، به شورا رجوع كنيم، در صورتي 
حاديث، صدق مي كند، وهمچنين مي توان كه تك تك افراد، شرايط لازم را داشته باشند عرفا، رجوع به راويان ا

گفت ادله ،در صورتي كه مثبت حجيت قول فرد باشد در صورت تشكيل شورا بر اساس رائ اكثريت، فتواي 
برگزيده ي بر گرفته از فتاواي افراد است وشمول دليل، در مورد افراد اكثريت شورا، طبعا ،قول اكثريت نيز 

  حجت مي گردد 

رواياتي است كه در آن به افرادي خاص كه نامشان ذكر شده ،ارجاع داده شده :فراد خاص دسته دوم ارجاع به ا
نقل ٧از احمد بن اسحاق از اباالحسن:در وسائل الشيعه آمده است. مثل ارجاع به عثمان بن سعيد وپسرش. است 

كرده اند ،كه از آن حضرت پرسيدند؟ اعمال خود رااز كه طلب كنيم واز چه كسي بگيريم ،وحرف كه رابپذيريم 
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عمري وپسرش مورد وثوق من هستند ؛هر چه به تو رسانند ،از من است واز سوي من رسانند :؟ايشان فرمودند
گوش ده واطاعتشان كن ؛چون آنها ثقه پس به آنان .وهرچه به تو بگويند ،از من است واز سوي من مي گويند

بر شما حرام است كه :ودر حديث است كه از عمري سوالي شد واو در جواب گفت ...وامين هستند تا آخر حديث
حلال را حرام كنم ؛بلكه آن چه من اختياري ندارم كه كاري .از اين امر بپرسيد واين را از پيش خود نمي گويم 

  )4،روايت 66،ص11،باب 18ي ،وسائل الشيعه ،جعامل(گويم از آن حضرت استمي

نهج ( .به عامل خود در مكه ،قُثّم بن عباس است٧امر به قثمّ بن عباس مشابه اين روايت ،كتاب حضرت امير 
الشيعة  حرعاملي ،وسائل( به محمد بن مسلم ثقفي مي باشد ٧در ارجاع اماموهم چنين )140،ص3البلاغه عبده ،ج

جا كه مضمون اين روايات ارجاع به فرد خاص است ،به طور مستقيم نمي توان به  از آن)145ص    27: ج 
در ابتدا حجيت فتوا براي افراد ثابت مي .وسيله آن حجيت شوراي فتوا را ثابت كرد ،مگر اثبات دو ملازمه طولي 

ل فقيه است ودر مستفاد از اين روايات ،حجيت قو. شود وسپس از تك تك افراد به مجموع افراد تعدي مي شود 
صورت تشكيل شورا ورأي اكثريت ،فتواي برگزيده ناشي از فتاواي افراد است وبه دليل آن كه تك تك افراد 

در اين حال ،رساله عمليه .اكثريت شورا مشمول دليل شده اند ،طبعاًاكثريت نيز به تبع آن حجت مي گردد 
وهر مسئله رأي چند تن از فقهاي صلاحيت دار  واحدي، حاصل مي آيد ،كه نتيجه آن، تبعيض در تقليد است

  .بر قول اكثريت شورا نيز صادق است :براي فتوا را همراه دارد ورجوع به ثقه ويا اخبار ائمه 

ازسويي ديگر ،ظاهر روايات امضاي سيره مستمر بين عقلا ،در رجوع به اهل خبره است ،كه اينك به صورت 
  .ف ،رايج است رجوع به اكثر اهل خبره در صورت اختلا

دلالت برحجيت رأي فقيه براي عموم مردم دارند ؛مثل  ،رواياتي هستند كه به ملازمه: دسته سومدلالت التزامي
بنابراين معلوم مي شود كه فتوا .نهي مي كنند ،رواياتي كه از فتواي بدون علم يا افتا به رأي وقياس ومانند آن را

در بين اين روايات .اگر از روي علم باشد وبا قياس ورأي نباشد وشرايط ديگر را داشته باشد ،بدون اشكال است 
بنِ محمد  محمد بنُ يعقُوب عنْ محمد بنِ يحيى عنْ أحَمد:  تعدادي داراي سند صحيح هستند؛مانند روايات ذيل

مٍ و لاَ هدى منَ اللَّه لَعنَتْه عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ ابنِ رئَِابٍ عنْ أَبيِ عبيدةَ قاَلَ قَالَ أَبو جعفَرٍ ع منْ أفَتْىَ النَّاس بغِيَرِ علْ
به طور كلي )21ص    27الشيعة ج حر عاملي ، وسائل(عملَ بِفتُْياه  ملاَئكَةُ الرَّحمةِ و ملَائكةَُ العْذَابِ و لحَقَه وِزر منْ

همان سيره است  ،سيره عقلا بر رجوع به اهل خبره بوده ،عمده دليل دراين بحث نيز:از آن جا كه در زمان ائمه 
  .نيز حمل بر آن شود:وچه بسا اطلاقات وارد در كلام ائمه 

آن چه در اين مقام مورد تمسك علما قرار گرفته . دليل عقلي استسومين دليل بر اجتهادوتقليد : عقل)ج
محقق خراساني آن را يك حكم بديهي ،جبليّ وفطري دانسته ودر اين .است »رجوع جاهل به عالم «است،تعبير 
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بر تو مخفي نيست كه جواز تقليد ورجوع جاهل به عالم اجمالاً بديهي وجبليّ وفطري است : باره نوشته است 
اجي به دليل ندارد ،وگرنه غالباًبه طور مطلق موجب بسته شدن باب علم بر عامي مي شد ؛به دليل اين كه واحتي

او از معرفت مدلول كتاب وسنت ناتوان است وتقليد در خصوص اين مسئله نيز جايز نيست ،اين است كه موجب 
آخوند ،كفايه ( .ين مسئله است عمده ترين دليل او درا)بداهت(است بلكه اين )در استدلال(دور يا تسلسل 

مسلم اين است كه رجوع جاهل به عالم ،هر چند مثل امتناع اجتماع نقيضين يا زوج بودن )435،ص2الاصول ،ج
عدد چهار ،بديهي نيست وبه همين دليل از فطريات مصطلح در صناعت برهان منطق كه از اقسام بديهيات است 

عمل امري ارتكازي در انسان ي جبلي دانست ؛به اين معني كه اين ،محسوب نمي شود ،ولي مي توان آن را امر
اگر جبلي وفطري بودن رجوع جاهل به عالم رابپذيريم مي توان از آن به عنوان دليل بر مدعا استفاده  .هاست 

  .رجوع جاهل به علماء را از باب دليل عقلي گرفت. نمود

مسلم است اين كه رجوع جاهل به عالم يكي از بناهاي دليل چهارم بناي عقلا مي باشدآن چه :بناي عقلا) د
محقق فيروز .بعضي به جاي آن ،از تعبير رجوع به اهل خبره ،استفاده كرده اند .عقلا در زندگي روزمره شان است 

حق اين است كه جواز تقليد ورجوع جاهل به عالم ،بلكه به مطلق اهل خبره، از هر فني ،از :آبادي مي نويسد
ست كه بناي عقلا بر آن مستمر است وعادت ايشان ،ولو اجمالاً،براين كاراست ؛همان طور كه مصنف كارهايي ا

فيروز آبادي  (.بدان تصريح كرده است ؛يعني در اموري كه از آن وثوق واطمينان حاصل مي شود ونه در همه جا 
ي مي تواند در حجيت دليل كه عام:در تقريرات درس محقق خويي آمده است )218،ص6،عنايه الاصول ،ج

يكي ارتكازي است كه با بناي عقلا ثابت است ؛زيرا :فتواي مجتهد در حق خودش بدان اعتماد كند ،دو امر است
بناي ايشان در هر حرفه  وصنعتي بلكه در هر كاري كه به معاش ومعاد بر مي گردد ،اين است كه جاهل به عالم 

دارد،واز اين سيره نيز در شريعت مقدس ردع ومنعي صورت رجوع مي كند ،چون او اهل خبره است واطلاع 
نگرفته است وهر چند بر عامي جايز است كه به طور تفصيلي متوجه اين دو نباشد ،لكن اين دو در ذهن او 
. مرتكز است ،به طوري كه با كوچك ترين اشاره وتذكر به آن دو ملتفات مي شود وبه آن دو علم پيدا مي كند

طريق اول اين كه :عقلا براي كسب علم واطمينان ،دو طريق عمده دارند )82،ص1لقاسم التنقيح،جخويي،سيد ابوا(
خود در صدد تحقيق در مسئله بر مي آيند وبا پي گيري دلايل وموشكافي در آن ،خود به مسئله پي مي برند 

مسائل (در آن عالم شوند يا علوم مورد علاقه اي كه مايل اند)مسائل عملي (هريك از عقلا در كسب وكار خود .
طريق .اين همان است كه به يقين به معناي اخص يا علم وجداني معروف است .،از اين راه وارد مي شوند )نظري

دوم اين كه خود پي گيري مسئله نمي پردازند وفرد يا افراد متخصص در آن امررا مي يابند وبه قول آنان اعتماد  
  )435،ص2كاظم ،كفايه الاصول ،جآخوند خراساني ،محمد (. مي كنند 

روشن است كه دراين  مسئله شارع نمي تواند ردعي داشته باشد ؛زيرا معناي ردع از عمل به نظر اهل خبره در    
مسائل دين اين مي شود كه همه بايد يا مجتهد باشند ويا در تمامي مسائل احتياط كنند ؛زيرا راه سوم آن است 
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حجت كند ،ولي رجوع به اهل خبره را منع نمايد وبطلان اين نتيجه حتي براي كه شارع ،مطلق ظن وگمان را 
  . روشن است ومحتاج اجتهاد نيست  ،عقلا  نيز

ولي نكته مهم در مسئله اين است كه موالي عرفي نيز ،در صورتي كه جمع كثيري از عبيد را براي اداره نظامي 
جداني را به مصلحت نظام تحت امر خود نمي بينند وهمين واحد تحت امر داشته باشند ،الزام به تحصيل علم و

  .كفايت مي كند كه عقلا نيز در امر دين بر طبق همين فهم از موالي عرفي مشي كنند 

،اين بيان از بناي عقلا بر رجوع به خبره ،نه تنها اثبات نمي كند كه بايد به فرد واحدي رجوع نمود ،بلكه در ولي
ورجوع به كليه افراد خبره ويا شوراي خبرگان،با دو شرط امر دوم را ترجيح داده ،بلكه مقايسه بين رجوع به فرد 

شرط اول اين كه موضوع مورد سوال از مواردي نباشد كه رجوع به كليه متخصصان درجه :لازم دانسته است 
از مسائل  شرط دوم اين كه موضوع مورد سوال.اعلاي كه حرف هاي نو وجديد دارند ،متعسر يا متعذر باشد

سخيف يا كم ارزشي نباشد كه نوعاعًقلا درآن تسامح مي كنند ومصالح ديگر خود از قبيل محافظت بر وقت يا 
  .ترجيح استراحت يا غراضي از اين قبيل را برآن مقدم مي سازند 

ي سائل ظاهراًاين هر دو شرط در امور مربوط به دين محقق است ؛زيرا اولاًفتواي فقيه مشروط به حضور فيزيك
درست .نيست وبا وسايل ارتباط جمعي امروزي مي توان به راحتي از نظر همه صاحب نظران اصلي مطلع گرديد 

به همين دليل است كه امروزه مردم عادي مشاهده مي كنند كه فتاواي فقهاي هم عصر با يك ديگر تعارض يا 
در نزد عقلا نه تنها امري كم ارزش نيست  تناقض دارد ومتوجه اين تعارض نيز مي شوند وثانيا ً،احكام فرعي

  .؛بلكه يكي از بزرگترين مسائل آنان است 

بنابراين در صورتي كه امكان وصول به شوراي خبرگان فقهي باشد وشخصي به قول يكي از خبرگان تكيه 
رح كند ،عقلا ومطابق آن عمل كند وعمل او مخالف واقع در آيد ،به ويژه اگر او حرف نو وتازه اي در آن علم مط

اورا مذمت مي كنند وعذر اورا مبتني بر رجوع به يكي از اهل خبره كافي نمي دانند؛ به خصوص اگر آن مسئله از 
واما هنگامي كه موضوع از امور مهمي باشد كه درآن تسامح صورت نمي گيرد . سائل مهم ومورد اختلاف باشدم

،دراين هنگام اگر بتوانند ،احتياط مي كنند يا به خبره ،مانند مريضي كه مثلاً صورت بين مرگ وزندگي است 
ومخفي نيست كه مسائل دين وشريعت .ديگر مراجعه مي نمايند يا مثلا بًه شوراي پزشكي مراجعه مي كنند 

 منتظري ،دراسات في ولايه الفقيه( .،همه از امور مهمي به شمار مي روند كه تسامح وتساهل در آنها جايز نيست 
بر عملي در موضوع مستحدث وجديد باشد كه متصل به عقلا اما اگر بناي )103،ص2له الاسلاميه ،جوفقه الدو

نيست ،نمي توان در مواردي مثل آن ،كشف از امضاي شارع كرد ومورد بحث ما نيز از همين موارد ائمه زمان 
رياضي يا فلسفه نيست ؛در حالي كه نظري اي گرديده كه كمتر از علم  است ؛چون علم فقه در زمان ما از علوم

پس رجوع جاهل در اين زمان ها به علماي دين ،هر چند فطري است .  از علوم ساده وبسيط بود:در زمان ائمه 
وايشان طريق ديگري بدان غير از اين ندارند ،لكن مادامي كه امضاي شارع در كنار اين بنا قرار نگيرد وارتكاز 
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رد تاييد قرار نگيرد ،نمي توان بر طبقش عمل كرد وحجت  بين عبد عبد ومولا مادامي كه از سوي شارع  مو
ومجرد ارتكازي بودن رجوع هر صاحب صنعت به اصحاب صنايع وهر جاهل به عالم ،اگر متصل به زمان . نيست 

پس اگر اين )124-123خميني ،الرسائل ،ص(.شارع نباشد ،تا كشف از امضاي او كند ،موجب حجيت نمي شود
وش وسيره مورد رضايت ايشان نبود ،مي بايست امتي را  كه به اين راه وروش مي رود ،از آن ردع ومنع وبه ر

راهي ديگر هدايت مي كردند وايشان از بسياري از اموري كه عين واثري از آن نبوده است ،خبر داده واصحاب 
ج فرا خواهد رسيد كه درآن به كتاب خويش را امر كرده اند احاديث واصول را ضبط كنند ؛چون زمان هرج ومر

همه اينها به ما نشان مي دهد كه هر سيره اي مربوط به زمان گذشته بوده وسيره آينده .ايشان نياز مي شود 
در مورد حجيت قول اكثريت نيز اين بيان )171،ص3،تهذيب الاصول ؛جهمان( .نداريم واشكالي وجود ندارد 

كليني ،الاصول الكافي ( .يت وكامل ترين دين تا روز قيامت استساري است ؛چون كه اسلام مدعي خاتم
بنابراين اگر مقدر باشد كه عقلا از آن جهت كه عقلا هستند ،حكمي را تلقي به قبول وبر )2،روايت 74،ص2،ج

طبق آن مشي كنند ،در صورتي كه اين عملكرد مخالف مصالح مورد نظر شارع باشد ،براو لازم است تا آنان را از 
  .اين عمل باز دارد ؛ولو اين ممانعت به صورت هدايت دروني عقلا باشد

بناي عقلا،در مسائل علوم در زمان حاضر بر كار جمعي ،واستفاده از آرا وانظار ديگران وكارهاي گروهي وافزايش 
مي ادلة حاصل از تقسيم كار، وفحص وبررسي عميق در مسائل جزيي است كه تنها با صرف وقت ،بسيار حاصل 

  .كلي اين سيره نيز از سوي شرع اسلام تأييد شده ومصاديق آن به اقتضاي زمان قابل تغيير است .آيد 

بالندگي فقه ما، در گرو اتقان استدلال هاي آن است ؛به طوري كه به جاي تحقيقات فردي وغالبامًكرر دايره 
ازش مسائل به نحوي غير مكرر،جاي المعارف نويسي به وسيلة جمع محققان متعدد وتك نگاري هاي علمي وپرد

خودرا به تبيين استدلال هاي نو ودر سطحي پايين تر، تلخيص وبازنويسي مطالب گذشتگان براي طلاب جوان 
يكي از موانع جدي درراه دسترسي به چنين سطح علمي بالنده اي ،فرد گرايي در تحقيقات فقهي به همراه .بدهد

  .است التزام به بررسي تمام مسائل  فقهي 

در .بناي عقلا دالّ بر لزوم رجوع به اهل خبره در تمامي مسائل نظري وعملي است :اختلافات اقوال مجتهدان
اين حد مسئله پذيرفتني است اما اشكال اين است كه اگر اهل خبره خود هم ،با هم اختلاف داشتند وعقلا نيز از 

چيست ؟ آيا باز هم مي توان حكم به رجوع به وجود اين اختلاف مطلع بودند آن گاه مقتضاي ادلة گدشته 
  اكثريت كرد؟

بناي عقلا در تعارض اقوال مساوي وبدون ترجيح ،بر تساقط است والبته واضح است كه اين به معناي اعمال نظر 
شخصي از جانب فرد عامي نيست ،زيرا اين منجر به لاابالي وبي اعتنايي به امر دين است ؛بلكه عامي وجهي براي 

از اينرو ،در علوم ديگر نيز .يح نيافته است ،ولي در عين حال خود را مكلف به يكي از اين دو فتوا مي داند ترج
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اگر عامي به قول سوم،كه خود اختراع كرده يا به ذهنش رسيده عمل كند ،مورد مذمت قرار مي گيرد وبديهي 
  .راه حلي قطعي مي داننداست ،مادامي كه احتياط ضرري به نظام حيات امر معاش نزند،آن را ،

امر شايان توجه آن كه عقلا با وجود ترجيح ،ارجاع به احتياط را به عنوان راه حل از اهل خبره نمي پذيرند ؛ زيرا 
  .اين امر  قبل از رجوع  به اهل خبره برايشان واضح است 

مكان ،راه حلي  را براي اين نحو آنان از اهل خبره انتظار حل مسائل را دارند ومتوقع اند در حد توان ودر صورت ا
مثل  –احتياط در صورتي از اهل خبره پذيرفتني است كه ادله اي از متون ديني در مورد آن .تعارضات ارائه شود 
  .اقامه شده باشد –شبهات دماء وفروج 

تحقق آن در نكته مهم تر اين كه ارجاع به احتياط در تعارض اقوال اهل خبره ،با توجه به درصد بالاي احتمال 
حوزه هاي علميه كنوني منجر به اخذ به احتياط در تمامي موارد اختلافي ودر نهايت منجر به سخت گيري 

اين است كه احكام .منتي كه دين اسلام بر بشر در مقابل اديان الهي ديگر ،دارد كهدرامر دين مي شود ؛در حالي
      .آن سهل وگشاده است 

  رابطه اعلميت واجتهاد شورايي
عده اي اشتراط اعلميت در مفتي را مغايربا شورايي بودن فتوا مي دانند ؛چون با توجه به لزوم اتباع از رأي اعلم 

اگر اعلم دربين افراد شورا نباشد،رأي شورا فاقد اعتبار است ودر صورتي كه .،تبعيت از شورا بي وجه خواهد بود 
پس در هر صورت ،دليل حجيت قول اعلم .ز رأي او لازم است در بين اعضا باشدودر اقليت قرار گيرد ،باز تبعيت ا

 .بر عامي مانع تمسك به قول شوراست 

عي مي شود ،اين مهم در مجلس اگر اعلميت سبب شايستگي برتر در استنباط احكام شرولي بايد توجه داشت،
به نحو احسن تامين مي شودوچه بسا مجال فهم احكام شرعي واقعي را كه از سلامت بيشتري حتي در  فقها

مقايسه با فهم مجتهد اعلم برخوردارباشد ،فراهم نمايد؛زيرا نظرهاي جمعي عادتاًنمايانگر بررسي كامل تري 
  .نسبت به بررسي هاي فردي است 

بيت قول اعلم به اطمينان است كه البته با اقربيت به واقع در نظر دليل تقليد از اعلم در كلمات قدما تنها اقر
بايد مرحج اول را لحاظ كرد ،خود قرينه اي  ،،اين رأي كه در دوران بين ترجيح اعلم يا اورع. مقلدّ يكسان است 

نمود  ديگر بر مبتني بودن اين ترجيح بر دليل اقربيت است؛هر چند از بعضي عبارت ها مي توان چنين برداشت
  .كه منشاءاين فتوا همان روايت عمربن حنظله وروايات مشابه آن است 
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ملاك حجيت فتاوا ،نزديك به واقع بودن آن است ؛زيرا حجيت فتوا ازباب طريقيت است ،ودر نزد عقلا، طريقي 
آن، حجيت دارد، كه آنان را به واقع برساند، ودر هنگام تعارض ،طريقي را برمي گزينند كه واقع نمايي 

  .بيشترباشد

اگر شارع از آنان خواسته تا در حد توان خود به واقع برسند وعقلا .تعبير ملازم اين دليل، اخذ به اطمينان است 
از قول اعلم، اطمينان بيشتري به دست مي آورند وهنوز برايشان ثابت نشده كه شارع طريق ديگري، غير از آن 

ه باشد ،بنابراين، بر طبق اطمينان بيشتر ،حركت خواهند نمود تا چه برايشان اطمينان بيشتري آورده جعل كرد
شايد بتوان اين بيان را منطبق بر اخذ به تعيين در دوران امر بين تعيين .دليلي بر عدم لزوم اين حركت باشد 

  .وتخيير دانست كه بعد از آن بحث مي كنيم 

الي به شورا وارد نيست ؛چون ملاك قرب به واقع نزد به هر حال در صورتي كه اين مقدمه را تمام بدانيم ،باز اشك
از اين رو،اگرعقلا را بين اخذ به قول يك پزشك اعلم .عقلا در شورا بيشتر است تايك فرد؛ولوآن فرد اعلم باشد 

آن پزشك نيز درآن قرار دارد مخير سازيم ،آنان به مصلحت قرب به واقع قول شورا  ،وبين اخذ به قول شورايي كه
بايد توجه داشت كه منظور از .فتواي اعلم همواره از فتواي غير اعلم قريب تر به واقع است .دم مي دانند را مق

او كه اطلاعي .اقربيت ،قرب فعلي در نظر مقلدّ است كه بر حسب فرض،راهي براي كشف واقع جز تقليد ندارد 
  .كافي از علم فقه ندارد ،قول اعلم را قريب تر به واقع مي يابد

نظر مي رسداگر فاصلة علمي بين اعلم وديگران چندان زياد نباشد كه ديگران در مقابل اعلم به منزلة جاهل به 
يا شاگرد بالفعل محسوب شوند ،ادعاي اقربيت بي وجه است ونمي توان براي حجيت قول اعلم ،به اين وجه 

بدون وجه خواهد بود ؛ولي آيا اگر در نتيجه اصل اشكال به شورا هنگام معارضه با قول اعلم نيز .تمسك نمود
  فاصلةعلمي بسيار زياد باشد باز مي توان قول مشهور را بر قول اعلم مقدم دانست ؟

در صورتي كه اين تقرير را براي حجيت قول اعلم تمام بدانيم وبدان تمسك كنيم ،باز در مسئله شورا ،اشكالي 
جيت شورا اقامه نمود؛زيرا هر چند قول اعلم در مقابل وجود نخواهدداشت ؛بلكه مي توان همين دليل را براي ح

قول مفضول قريب تر به واقع است ،ولي در مقابل ،عقلا قول شورا را قريب تر از قول فرد به واقع مي دانند؛هر 
چند آن فرد اعلم باشد البته اگر اعلم فاصله علمي فراواني با ديگران داشته باشد،احتمال وجود نكته اي ظريف در 

بااين حال،اين احتمال از آن جهت قابل .سئله كه فهم ديگران از وصول به آن عاجز باشد ،هم چنان باقي است م
اغماض است كه عقلاي اهل فن براين عقيده اند كه هرچند اين نكته آن گونه كه قابل ادعاست داراي ظرافت 

گرنه از علم حصولي بودن خارج وداخل و–است ،ولي از آن جا كه ادله مستفاد از متون ديني قابل تبيين است 
در صورت وجود نكته اي ظريف ،فرد اعلم مي تواند –در كرامات ومشهودات مي شود كه از بحث ما خارج است 

اگر اعلم نتوانست آن نكته دقيق را براي هيچ يك از حضار .آن نكته را براي اهل فن موجود در شورا تبيين كند 
. ،از سويي ،افراد شورا نيز خود اهل فن ،وآشناي باامورندزيرا.ادله او تشكيك نمود ثابت كند ،بايد در كافي بودن
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اين دو امر باعث مي شود كه برفرض .داراي قدرت استدلالي قو ي است  - برحسب فرض- واز سويي ديگر،اعلم
وتفسير وتعبير صحت ادعا ، نكته مورد نظر دست كم براي تعداد بسياري از اهل شورا قابل فهم باشد وبا توضيح 

همان گونه كه در فصول قبل روشن شد .،ديگران يا دست كم اكثر آنان نيز چون اعلم به آن نكته دست يابند 
پس در صورتي كه اهل فن، ادله اقامه .،اهل فن تنها اقوالي را مي پذيرند كه دلايلي نيرومند برآن اقامه گردد 

  .تي مي توان ،عدم اطمينان اهل نظر را ازآن كشف كرد شده را، براي اثبات مدعي ،كافي ندانند ،به راح

در ادامه بايد توجه داشت ؛كه هرچند ابتناي شورابرآراي اكثريت استوار است ،ولي چون اين رأي گيري مبتني بر 
مي توان .) در غير اين صورت آن عضو فاقد شرايط اجتهاد است.(گزينش هاي شخصي وغرض ورزي نيست 

  .ملاكي براي تشخيص صحت وسقم آراي اهل فن براي عرف عام دانست موفقيت اين شورا را

البته شايد ادعا بشود كه در طول تاريخ همواره جامعه علمي يا عرف اهل علم به محض بروز يك نظريه جديد با 
ن آن مقابله كرده است ،ولي به رغم نظر بدوي ،نبايد اين امررا نقطه ضعفي، براي نظريه شورا محسوب داشت ؛چو

اين مخالفت ها همواره در بدو امر است وبا روشن شدن ادله كافي ،همان اقوال به مرور زمان دربين مقبولات 
برعكس مي توان اين مخالفت ها را ملاك بسيار عقلايي براي سنجش .عرف اهل علم جاي خودرا باز كرده است 

كي براي رد يا قبول نظريه ها وادله صحت  وسقم ادله دانست وآن گونه كه در فصول پيشين گذشت ،آن را ملا
در محك اين ملاك بسياري از اقوال سست بنيان ،قبل از اين كه به منصه ظهور عملي .جديد محسوب داشت 
  .برسند ،رنگ مي بازند 

اگر بناي عقلا بر .يكي ديگر از ادله اي كه بر ترجيح قول اعلم ،اقامه شده است ؛بناي عقلا است:بناي عقلا )د
  : تقديم قول اعلم را به نحو اجمال بپذيريم باز نكاتي چند قابل تأمل است 

ست اول اين كه بناي عقلا در مورد فرد اعلمي كه فاصلة علمي فراواني با ديگران ندارد ،به شدت قابل مناقشه ا
؛به خصوص اگر آن حد از اعلميت باعث توجيه اختلاف نظر بين آنها نباشد؛يعني در توجيه اختلاف نظربين اعلم 

در اين حال .ومفضول از همان بياني استفاده كنيم كه اختلاف نظر بين دو مجتهد مساوي را موجه مي نماييم 
تهدان هيچ دخالتي در اختلاف نظر ايشان اختلاف سطح علمي بين مج–حداقل در بعضي موارد –،در نظر عقلا 

  .ندارد

غالب ادلة شرط اعلميت ،غير از آن كه به خودي خود مخدوش است،در صورت صحت نيز به طريق اولي دلالت 
بنابراين حتي اگر ادلة لفظي دال بر شورا،مثل آية شورا را تمام ندانيم ،شرط اعلميت نمي .بر نظرية شورا دارد 

  .قول به شورا باشد تواند مانعي براي 
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برخي براين عقيده اند كه اختلاف نظر بين فقها ماية بركت : شوراي فقهاء رفع اختلاف و اتقان اقوال
قبل از هر چيز بايد خاطر نشان .تمسك مي كنند »اخْتلاَف أمُتي رحمةٌ« ورحمت است وبراي آن به حديث 

وتوسعة آن علم مي شود وترديد دراين امر نيست ،ولي براي ساخت كه اختلاف نظر در كلية علوم باعث پيشرفت 
پيشتر بايد اين .تنقيح بحث لازم است با مراجعه به آيات و روايات نظر دين را دربارة اختلاف نظر بررسي نمود

نكته را متذكر شد كه غرض از تشكيل شوراي فقهي از بين بردن اختلاف نظر نيست ؛بلكه همواره بايد به ابراز 
هاي  مخالف ،ميدان جولان داد تا قريحه هاي خوش ذوق ،وبارقه هاي ابداع ،به عرصة ظهور رسد ؛ودر پرتو نظر

  .آن ،ظلمت مشكلات نو ،به نور يقين مبدل گردد 

سخن در شوراي فقهي آن است كه ملاكي براي عمل به اقوال مختلف ومتعدد به دست آيد؛تا نظريات نوظهور 
اين نحوتلقي، شوراي فقهاء با اين كه .عمل نرسد ،واتقان اقوال بيش از پيش گردد  قبل از محك نظري، به عرصة

آن را از تنگ نظري، و واپس گرايي باز مي دارد وعرصه رابر ابراز نظرهاي نوين، همچنان مبسوط نگه خواهد 
شي از اختلاف داشت ،در عين حال از عملي شدن نظريات خام وبي بنيان وايجاد آشفتگي ميان افراد جامعه نا

نظرها جلوگيري مي كند ؛آن چه اينك مورد اشكال عوام است وخود ماية سستي آنان در امر دين مي شود بااين 
است چرا بايدشيعيان به صورتهاي :اگر دين واحد است ومرجع نيز قرآن وكلمات ائمه :بيان روشن مي گردد 

ه وحدت ويا سفارش هايي كه در دين به حفظ اجتماع مختلفي تكاليف خودرابه جاي آورند؟وآيا اين مخالف امر ب
  واحد مسلمانان شده است نيست؟                                           

در اين اختلاف )63،آيه 43/زخرف(: اصولامًي توان يكي از اهداف بعثت انبياء را از بين بردن اختلافات دانست 
در اين آيات چون آيات ديگر از تفرقه )122،ص18،جالميزانطباطبايي،(مستند به بغي وستم است ونه فطرت آيه 

نهي شده است وروشن است همان گونه كه اقامة دين به عقيده به اصول وعمل به فروع هردو وابسته است 
،اختلاف در عقيده به اصول وعمل به فروع هردو موجب ايجاد تفرقه بين امت اسلامي خواهد بودوعالمان دين 

و اعتَصموا بحِبلِ از همين رو ،به مومنان خطاب شده است كه .در حد امكان در رفع آن تلاش كنند  موظف اند
وهمگي به ريسمان الهي تمسك كنيد ومتفرق «)103،آيه  3/سوره آل عمران(اللَّه جميعاً و لاَ تَفرََّقوُا

،رفع اختلاف در مقام عمل ونمودهاي  روشن است كه يكي از مصاديق رفع اختلاف در عقايد واحكام.»نگرديد
  .اين آيات نيز نظر به اختلاف هاي عملي دارد كه در عرصة عمومي جامعه بروز مي كند .اجتماعي آن است 

چون هر امري «پس در هر امري كه مورد اختلاف واقع شود بايد به امام مسلمين رجوع كرد تا آن را حل كند ؛
اين اصل اساسي كه با توجه به ادلة ولايت فقيه .»كم امام باز مي گردد كه رعيت در آن اختلاف كنند ،به ح

اصولاًاختلاف  .لاينحل مربوط به شوراي فقهي است منطبق بر مراتب ولايت نيز مي شود ،حل نهايي اختلافات 
مي هاي مربوط به علماء ،در صورتي كه به نحوي در مرحلة عمل ،حل وفصل نگردد ،باعث ترديد ودو دلي عوام 
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به عنوان مثال گرچه مسئله رويت هلال از موضوعات است، وهر كس مي توانددر آن .شود وحق پنهان مي ماند 
به تشخيص خود عمل كند ،ولي معمولا مردم در موضوعات مهم سراغ مراجع مي روند،واختلافات موجود، 

نموده است، اگر شوراي رويت هلال  متاسفانه نگرانيهاي زيادي را بين مردم با توجه به عظمت عيد قربان، ايجاد
و به يقين اقربيت به واقع .از آگاهان به فن ومراجع تشكيل گردد،براي غالب مردم اطمينان بخش تر خواهد بود 

در موسم  حج ،بر كسي پوشيده نيست كه اختلاف نظر مراجع محترم،گاهي چه مشكلاتي را براي .مي باشد
قليد هر گاه در شناسايي حكم خدا درهر موضوعي وهر رخدادي با هم به مراجع عظام ت.حاجيان ايجاد مي نمايد

رايزني بپردازند بي شك علاوه بر رفع اختلاف ،ارزش واعتبار ر اي مشترك آنها اعتماد را براي مردم به ارمغان 
  مي آورد

از مجموعة  )207،ص3عبده،جنهج البلاغه (اذا ازحم الجواب خفي الاصواب: مي فرمايد ٧حضرت امير مومنان علي
شواهد مذكور مي توان نتيجه گرفت كه اختلاف در اصول وفروع دين مذموم است ومسلمان ها موظف اند در حد 

البته روشن است كه مذمت . ميسور وبه روش هاي عقلايي يا را ه هاي مذكور در متن دين ،از آن اجتناب نمايند
عمل اجتماعي راه يابد كه دراين حال نوعاً باعث ترديد ودو دلي  در جايي است كه اختلاف هاي نظري در عرصة

اما اگر اختلاف در افق نظر باقي بماند، ومعياري صحيح براي گزينش  اقوال مختلف در .افراد جامعه مي گردد 
عرصة عمل وجود داشته باشد،چنين اختلافي ،نه تنها باعث ايجاد ترديد والقاي شك نيست ،بلكه ماية ترقي 

  .عالي علوم است وت

كاشـفيت بيشـتري را داشـته باشـد ،       در  فرض اختلاف بـين خبرگـان فقهـا ، عقـلا قـولي را مـي پذيرنـد ،كـه        

ــدما ، تنهــا بخــاطر     ــم، در كلمــات ق ــرا فلســفه تقليــد از اعل ــت، كاشــفيت بيشــتري دارد ، زي پــس نظــر اكثري

از اعلــم واجــب گشــته ،مســلما اگــر اقربيــت قــول اعلــم،  بــه اطمينــان اســت واز بــاب كاشــفيت واقــع تقليــد  

و .شوراي فقهـا نظـر اكثريـت را بـر قـولي اعـلام كنـد آن قـول اطمينـان آور تـر است،وكاشـفيت بيشـتري دارد            

خصوصــا اينكــه شــوراي فقهــا ،باعــث رفــع اخــتلاف واتقــان اقــوال مــي گردد،ومقلــدان نيــز از ســر در گمــي در 

  .يا مباحث اختلافي ديگر نجات مي يابد بعضي موضوعات خصوصا در زمان حج يا رويت هلال ماه 

هـاي جهـان اسـلام مربـوط      بايسته اين عصر ايـن اسـت كـه ،موضـوعاتي كـه بـه سرنوشـت ملـّت         حاصل كلام

بخـش و كارآمـد زمينـه     است، در شـوراي مجتهـدان و نخبگـان فقهـي مطـرح ، تـا بـا صـدور فتواهـاي وحـدت          

ــد   ــراهم نماين ــا را ف ــارچگي آنه ــايا و مســائل. يكپ ــاد    در قض ــاد، از اجته ــه شــكل اجته ــد ،لازم اســت ،ك جدي
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ويـژه در   نظـران در قضـاياي مطروحـه بـه     كـه در آن صـاحب  .فردي ،به اجتهـاد جمعـي و شـورايي انتقـال يابـد      

ت اسـت ،بـه شـور و تبـادل           زيـرا رأي و نظـر   . نظـر بپردازنـد   آنچه كـه جنبـة عمـومي دارد ،و مطلـوب تمـام امـ

ــردي   ــر ف ــي از رأي و نظ ــد  (جمع ــر چن ــد  ه ــراز اول باش ــاي ط ــالمي از علم ــرد ع ــواب  ) آن ف ــقّ و ص ــه ح ب

كـه چـه بسـا شخصـي، بـه بعـدي از ابعـاد موضـوع مطلّـع باشـد در حـالي كـه              تر اسـت؛ بـه دليـل ايـن     نزديك

ديگــري از آن غافــل باشــد، يــا شخصــي چيــزي را بــه حافظــه ســپرده در حــالي كــه همــان از ديگــري پنهــان 

ــه و   ــده اســت، و چــه بســا در مباحث ــادلمان ــوده ظــاهر و آشــكار، و    تب ــادي كــه پوشــيده و مخفــي ب نظــر ابع

  .مسائلي كه فراموش گشته، يادآوري شود

ــورايي        ــاد ش ــت، اجته ــي اس ــار جمع ــگي ك ــايج هميش ــورايي و از نت ــاد ش ــات اجته ــوارد از برك ــن م ــام اي تم

ــي      ــور م ــاني تبل ــلامي جه ــه اس ــع فق ــك مجم ــب ي ــر، در قال ــر حاض ــوب در عص ــدة   مطل ــه دربرگيرن ــد ك ياب

ص             متخصصان و فقهاي طـراز اول جهـان اسـلام باشـد و مـلاك انتخـاب اعضـاي آن نيـز فقـط فقاهـت و تخصـ

ــري    ــز ديگ ــه چي ــد ن ــوا باش ــار رأي     . و تق ــل در اظه ــع از آزادي كام ــاي مجم ــرورت دارد ،اعض ــين ض همچن

ي و برخــوردار باشــند و از فشــارهاي سياســي و اجتمــاعي و تحــت تــأثير قــرار گــرفتن عوامــل داخلــي و خــارج

يــابي بــه اســتقلال حكــم و فتــوا و احــراز  منظــور دســت لــذا بــه. دور باشــند حكــومتي و غيرحكــومتي قطعــاً بــه

ــاع  ــه اجم ــر اســت علمــاي اســلام و    آزادي لازم ،و در نتيجــه رســيدن ب ــد، بهت ــوب و كارآم هــاي عصــري مطل

ـت، بــا اســتفاده از امكانــات و فرصــت      عرصــة  هــاي موجــود در ســطح جهــان اســلام، و در     خبرگــان امـ

هـايي بـا مشـاركت فقهـا و كارشناسـان برجسـتة علـوم اسـلامي،          هـا و كنفـرانس   المللي، با برگـزاري كنگـره   بين

، اقـدام كننـد كـه در سـطح جهـان اسـلام مـورد اعتمـاد قـرار گيـرد و             به تشكيل چنين مجمـع فقهـي جهـاني   

ــه آ   ن مجمــع عرضــه كنــد و امــت اســلامي بتوانــد مســائل اجتهادطلــب و قضــاياي جديــد را جهــت اســتفتا ب

اي پـس از بحـث و بررسـي و تحقيقـات لازم، اگـر بـر يـك رأي         هـاي دوره  اعضاي مجمـع بـا برگـزاري نشسـت    

عنـوان اجمـاع مجتهـدان عصـر تلقـّي شـده و حجيـت آن در فتـوا و          نظـر يافتنـد، آن رأي بـه    و يك فتـوا اتفـاق  
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پيـروي كننـد و آنهـا      ن فتواهـاي اجمـاعي  تواننـد از اي ـ  شود و مسـلمانان ممالـك اسـلامي مـي     تشريع احراز مي

ت اسـلامي در عصـر             .را حجت بدانند البته لازم به ذكـر اسـت ايـن امـر منافـاتي بـا  اجتهـاد فـردي نـدارد، و امـ

هـاي دقيـق و    نيـاز نيسـت؛ زيـرا چـراغ فـروزان راه اجتهـاد جمعـي، همانـا تحقيقـات و بررسـي           حاضر از آن بي

گـردد، تـا در مجـامع علمـي و فقهـي       نظـر عرضـه مـي    تـك افـراد صـاحب    كارشناسانه اي است كه ،از سوي تك

در آيـات وروايـات هـم  بـه ايـن امـر       .گيـري قـرار گيـرد    نظـر، و در نهايـت مبنـاي تصـميم     مورد بحـث و تبـادل  

ســفارش شــده ومشــورت، يكــي از اوصــاف مومنــان بشــمارآمده اســت ،واز آنجــايي كــه انســان داراي           

اسـت ،و نمـي توانـد ادعـاي احاطـه بـه تمـام جوانـب امـور را داشـته باشـد            محدوديت هايي ،در فكـر وانديشـه   

ــراد متخصــص وخبيــر را دارد، مشــورت ،خصوصــا در     ــادل فكــري ومشــورت ونظــر خــواهي از اف ــه تب ــاز ب ،وني
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Nowadays necessitate collective ijtihad 
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Nowadays necessitate collective ijtihad 
Review: Change of ijtihad, ijtihad individual, the collective and Soviet jurisprudence, the 
needs of the present age Ydkh the experts, the cases presented, the public aspect, the 
passion could Tbadlnzr. Because collective vote and the vote Personal opinion is closer 
to the truth and correct.information and ideas of all can easily be aware of all the 
mujtahids. This makes it far less knowledge and understanding mujtaheds Alam 
problem. On the other hand, the multiplicity of authorities Alam and juridical differences 
may reflect cultural problems and sometimes even a negative doubts and verbal 
Framzhby yields. The research in this paper is based on a development vision, strategy 
Weber, Weber's analysis under way, a library is. 
Keywords: collective ijtihad, Shura, Almyt, dispute resolution, the Assembly 
jurisprudence 
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